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1931ستان تابو بهار  -91شماره  -دهمسال   

 

 فرازبان معنایی طبیعینظریۀ  چارچوبدر زبان فارسی در « فضا» سازیمفهوم

 («نزدیک»تمرکز بر نخستی معنایی با ) 

 
 *1شادی انصاریان

 2ناز میردهقانمهین

 3پارسا بامشادی

 
  

 چکیده
سازی فضا کوشد با رویکرد فرازبان معنایی طبیعی به بررسی چگونگی مفهومبنیاد است که میرو پژوهشی پیکره پژوهش پیش

معرفی شده  وشناسایی  ،نخستی معنایی برای مفهوم فضا هشتفرازبان معنایی طبیعی، در رویکرد  در زبان فارسی بپردازد.
و باور ( WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE)شامل  است

 است و NEARمحدود به بررسی نخستی این پژوهش اند. ها واژگانی شدهها در همۀ زبانبر این است که این نخستی
های . دادههددمورد تحلیل قرار میای های واقعی و پیکرهنمونهبا استفاده از  ،نخستیبر اساس این را « فضا»مفهوم  بازنمایی

در زبان فارسی  NEARنخستی معنایی  دهد کهنتایج پژوهش نشان می. است زبانی همشهریپژوهش برگرفته از پیکرۀ 
وده ب «، در مجاورتِلب، حوالی، جوار، مجاور کنار، پیش، نزد، جنب، بغل، پهلو، دم، نزدیک،»شامل  نماگر متفاوت سیزدهدارای 
 هایی با هم دارند.و از این لحاظ تفاوت های خاصی را دارا بودهویژگی یک به لحاظ گسترۀ مفهومی و دامنۀ کاربردی که هر

 

 مفهوم فضا نخستی معنایی، فرازبان معنایی طبیعی، :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1
نیم، کاهمیت است. وقتی راه خود را در شهر پیدا می دارایمان های زندگیدر همۀ جنبه تفکر فضایی تقریباً

ی کنیم، در تاریکگردیم، متنی را در یک کتاب جستجو میکنیم، به دنبال کلیدهای گمشدۀ خود میمسیریابی می
 ،1بریم )لوینسنکار میمان را بهطور مرتب حافظۀ فضایی... در واقع بهگردیم وشب در پی مسیر حمام می

ویژه و جهانی افکار های زباننیاز به واکاوی ویژگیاند، ( آورده3: 2112) 2که فیلیپویچ و یاشچوتچنان آن (.1
شدگی فضایی انعکاس ها بر پایۀ واژگانیبندی زباندر تلاش برای طبقه ،«3فضا»و گفتار ما دربارۀ مفهوم 

 یری ابزارهای زبانی مختلف به قلمروهای شناختیکارگها با بههایی که زبانبرای نمونه، تالمی شیوه یابد.می
ها پایه و اساس شدگیهای این واژگانیشباهتبه باور او دادند را مورد مطالعه قرار داده است. ارجاع می

های فضایی در (. تالمی به دلیل فراوانی و رواج طرحواره1891 ،4)تالمیدهد میها را تشکیل شناسی زبانرده
ها )همچون مثال، دریافته است که برخی زبان برای زبان و شناخت انسان، آنها را مورد بررسی قرار داده و

 1البقهای فعلکنند و بنابراین آنها را زبانبه کمک فعل بیان می را معمولاً« مسیر»های رومی( مفهوم زبان
 نامند.می

رو به بررسی این مفهوم در با توجه به اهمیت مفهوم فضا و درک فضایی در ذهن و زبان، در پژوهش پیش
سازی چگونگی و شیوۀ مفهوماز این رهگذر کوشیم و می پردازیممی 6نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی چارچوب

عنا بر پذیر برای بازنمایی میک نظام تجزیه. فرازبان معنایی طبیعی در زبان فارسی را واکاوی نماییم« فضا»
 ها در حوزۀترین نظریهشدهاین نظریه که یکی از فراگیرترین و شناخته است. 7های معنایینخستی اساس

( ارائه گردید و در طول بیش از چهار دهه از 1872) 9ویرزبیکامعناشناسی واژگانی است، نخستین بار توسط 
ر این نظریه یکی از رویکردهای کارآمد داست.  یافته و مورد بازنگری قرار گرفتهپیدایش خود گسترش و رشد 

نخستی  شتهدر نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی هاست. افرهنگی پیرامون معنای واژههای بینازبانی و بینپژوهش
ها بانمۀ زها در همعنایی برای مفهوم فضا شناسایی و معرفی شده است و باور بر این است که این نخستی

این عادل مبیان گردند.  های زبانیی وابسته یا دیگر عبارتتکواژها ها،واژهتوانند به کمک اند و میواژگانی شده
 عبارتند از:در زبان انگلیسی ها نخستی

WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE 

 پاسخ دهیم: هاپی آنیم که به این پرسش در این پژوهش در
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های اند و معادلیک در زبان فارسی واژگانی شدههای معنایی بیانگر مفهوم فضا، کداماز میان نخستی( 1
 واژگانی آنها چیست؟

 در زبان فارسی چگونه است؟ NEARمعنایی  نخستی بر اساس« فضا»مفهوم  بازنمایی( 2
یابی ستبرای دهای معنایی مربوط به مفهوم فضا و های بیانگر نخستیتر واژهبررسی هرچه دقیقمنظور  به

 کردهاستفاده ( یا مرجع دادگان زبان فارسی) 1همشهریزبانی پیکرۀ از  ،هااین واژهکاربرد های واقعی از نمونهبه 
 دهیم.ها را در این پیکره مورد مطالعه قرار میو رخداد واژه

مرتبط با موضوع مقاله  هایمقاله دارای پنج بخش است. در بخش دوم نگاهی به پیشینۀ پژوهشین ا
در ها دادهکنیم. در بخش چهارم به واکاوی . در بخش سوم چارچوب نظری پژوهش را مطرح میافکنیممی

ی هایافته بیان گیری وپردازیم. بخش پنجم نیز دربردارندۀ نتیجهمینظریۀ فرازبان معنایی طبیعی  چارچوب
 .است پژوهش

 

 پیشینۀ پژوهش -2
 از .را به موضوع پژوهش حاضر دارند یکینزد نیشتریبکه  شودآثاری اشاره به  خواهد شدبخش سعی در این 
 مطالعات و سپس برخی شودبررسی میهوم فضا ده در حوزۀ مفشهای انجامپژوهشترین مهمنخست این رو، 

 .شودمرور میفرازبان معنایی طبیعی در زبان فارسی  چارچوبشده در انجام
در حوزۀ مفهوم فضا در زبان فارسی انجام  که را هاییترین پژوهشترین و مهمشاید بتوان یکی از جامع

های شناسی ساختبا رویکردی شناختی به بررسی ردهدانست که ( 1384پژوهش رضایی و موسوی ) ،شده است
زاویه. یدار و بکنند: زاویهرا به دو دسته تقسیم می ها نظام فضاییاند که زباندادهو نشان  فضایی پرداخته

ی. دار را به افقی و عمودهای زاویهاند و نظامشناسی و اسامی اشاره تقسیم کردههای بدون زاویه را به مکاننظام
مام این اند که زبان فارسی از تهشود. آنان دریافتبخش افقی خود به سه دستۀ ذاتی، مطلق و نسبی تقسیم می

ناختی شده را با استفاده از مفاهیم شهای فضایی گفتهکند. این پژوهشگران ساختموارد به جز مطلق استفاده می
ان های فضایی را در نقشۀ مفهومی زبشناسی، ساختنما و زمینه به نظام جهانی فضایی پیوند زده و از منظر رده

ظر شناختی اند و به این وسیله از مناصل اقتصاد، تصویرگونگی و نشانداری ترسیم کرده گیری ازفارسی با بهره
 اند.دست دادهشناسی شمایی کلی از جایگاه زبان فارسی بهو رده

ژوهش ترین پشناختی به مفهوم فضا، مرتبطیعی با رویکردی ردهطب ییفرازبان معنانظریۀ  چارچوبدر 
های انگلیسی و روسی را بر پایۀ سازی فضا در زبانهای مفهومها و تفاوتشباهت ( است که2114) 2گِلَدکوا

ررسی کرده یعی بطب ییفرازبان معنابا رویکرد  «فاصله»و  «مکان»های بیانگر این حوزه یعنی منتخبی از واژه
را « انجای»و « دور»، «نزدیک»تنها سه نخستی  ،معنایی برای مفهوم فضا نخستیاست. وی از میان هشت 

                                                           
 http://dadegan.ir/catalog/hamshahri :به نشانی. 1

2. A. Gladkova 
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« فضا»سازی در مفهوممعنایی های این پژوهش نشان داده است که این سه نخستی یافته واکاوی کرده است.
 نه خیلی»و « دور»، «نزدیک»ولی در روسی میان « دور»و « نزدیک»در انگلیسی میان  .هایی دارندتفاوت

و  تر استگسترده« دور»نسبت به  «نزدیک»قلمرو مفهومی مذکور دو زبان  تمایز وجود دارد. در هر« دور
رغم ه بدر این پژوهش  تر است از اهمیت بیشتری برخوردار است.تواند به این دلیل باشد که آنچه نزدیکمی

 یید شده است.أهای انگلیسی و روسی توجود این سه نخستی جهانی در زبان ،هاتفاوت
های پژوهش و یعی در زبان فارسی چندان مورد توجه قرار نگرفتهطب ییفرازبان معنا یکردرواز آنجا که تاکنون 

 فکنیم.بیآنها  خی ازبربه  نگاهی کوتاهدر ادامه  شایسته استانجام شده است،  چارچوباندکی در این 
ین باور ر او ب کندپذیری اشاره میلۀ ترجمهأ( با توجه به رویکرد فرازبان منطقی طبیعی به مس1391افراشی )

ای از مفاهیم و به تبع آن، بازنمودهای زبانی این مفاهیم در ید این است که لایهؤها موجود نخستی است که
گیرد و نیز اینکه، لایۀ ها قابل معرفی است که مستقل از فرهنگ و بافت اجتماعی شکل میهمه زبان

تان دوسجادی و کریمیسآید. شمار میدهی به سایر مفاهیم بههای معنایی، لایۀ بنیادی در شکلنخستی
رویکرد فرازبان معنایی طبیعی، به تحلیل معنایی چند واژه در زبان هورامی بر اساس این ( ضمن معرفی 1383)

های معنایی و اند که رویکرد مذکور از توانایی بالایی در توصیف و تبیین ظرافتو نشان داده اندرویکرد پرداخته
نظریۀ فرازبان معنایی  چارچوب( در 1386شادمان ) لف برخوردار است.های مختبار فرهنگی واژگان در زبان

 هایتنخسولی میان نماگرهای این  اندشده یواژگان یدر زبان فارس ییمعنا هایینخست همۀکه  دهدینشان م
( ضمن طرح ایدۀ زبان فارسی 1387بامشادی و انصاریان ). وجود ندارد یکبه  یکتناظر  یسیو انگل یدر فارس
برای نخستین بار، واژگان و دستور این زبان را معرفی کرده و  ارچوب فرازبان معنایی طبیعیدر چ کمینه
کاربردهای نظریۀ  برخی (1387انصاریان و بامشادی )اند. هایی از توصیف معنایی بر پایۀ آن را ارائه دادهنمونه

ها ستینخ که اندو  نشان داده بررسی قرار دادهمورد ا در آموزش زبان و فرهنگ فارسی فرازبان معنایی طبیعی ر
لگوهای ا ظر گرفت و همچنینفارسی در ن عنوان واژگان پایۀتوان بهیرا م ن فارسیهای معنایی در زباو مولکول

وجه و ش مورد تبه منزلۀ دستور پایۀ این زبان در امر آموز ای معنایی راهها و مولکولحاکم بر ترکیب نخستی
 ست.های فرهنگی بهره جتوان از ابزار تحلیلی پیرنگمی نیز رار داد و در حوزۀ آموزش فرهنگ فارسیاستفاده ق

 

 فرازبان معنایی طبیعی -3
ت که ها در حوزۀ معناشناسی واژگانی استرین نظریهشدهیکی از فراگیرترین و شناختهفرازبان معنایی طبیعی 

پذیر برای بازنمایی معنا بر یک نظام تجزیهتوان ( ارائه گردید و آن را می1872) ویرزبیکانخستین بار توسط 
 1نیتسیبهای معنایی نخستین بار توسط لااندیشۀ پرداختن به نخستیالبته . دانستهای معنایی اساس نخستی

آنها بر این  اشتند.نیتس د( ارائه گردید و دیگر فیلسوفان سدۀ هفدهم نیز دیدگاهی همانند دیدگاه لایب1861)
اند و در نتیجه شناسایی این تری تشکیل شدههای سادههای پیچیده از مفهومباور بودند که همۀ مفهوم

                                                           
1. G.W. Leibniz 
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 کاویرزبیهاست بسیار دارای اهمیت است. های ساده و ابتدایی که زیربنای درک آدمی از دیگر مفهوممفهوم
معنایی  هایکوشد نظامی از نخستیآورد و میشمار میبه های معنایی را برابر با الفبای اندیشۀ آدمینخستی

ها توصیف نمود. وی این نظام را فرازبان معنایی جهانی معرفی کند تا به کمک آن بتوان معنا را در همۀ زبان
  نامد.طبیعی می
 ناییمع هایهای معنایی است. نخستیترین مفهوم در نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی مفهوم نخستیکلیدی

(. 1886 ،ویرزبیکا) شوندمی یافت هازبان همۀ در رسدمی نظر به که ناپذیرتعریف بسیط معناهای از عبارتند
 نییع دانست، طبیعی زبان از استانده و مندسامان بسیار ایزیرمجموعه توانمی را فرازبان دستور و هاواژه

، 1آنها )گُدارد با مرتبط دستوری هایویژگی از ایزیرمجموعه همراه به معناها - واژه از کوچک ایزیرمجموعه
ناسی هایی که در زمینۀ معناشرویکرد فرازبان معنایی طبیعی با بیشتر پژوهش ترین تفاوتاساسی .(2119

استوار است. دگرگفت  2گرابینازبانی انجام شده این است که معناشناسی در این رویکرد بر اساس دگرگفت تقلیل
ها که همانا ترین مفهومترین و سادهگرا یعنی تعریف و توصیف یک مفهوم پیچیده به کمک بنیادیتقلیل

ل فهم هایی بسیار ساده، قابهای معنایی هستند. به سخن دیگر، یعنی بیان همان مفهوم به کمک واژهنخستی
ف تر توصیهای سادهتوان به کمک دگرگفتها را نمیژههای معنایی( که خود آن واپذیر )= نخستیو ترجمه

 تر فروکاست. های سادهنمود و به مفهوم
های معنایی را آغاز کرده و همراه با دیگر پژوهشگران تحقیقات در زمینۀ نخستی 1872از سال  ویرزبیکاآنا 

ه روی هایی کگذشته با پژوهشویژه کلیف گدارد، در طول بیش از چهار دهۀ حوزۀ فرازبان معنایی طبیعی، به
به کمک  1اند که در جدول نخستی معنایی را شناسایی نموده 64اند حدود زبان مختلف انجام داده 31بیش از 

 اند. زبان انگلیسی نشان داده شده 3نماگرهای
 

 (12: 2114، ویرزبیکاگدارد و بر پایۀ ) های انگلیسی و فارسیدر زبان های معنایینخستی: 1 جدول

1 
Substantives 

 کنشگرها

I~ME, YOU, SOMEONE, 

SOMETHING~THING, PEOPLE, BODY  
 افراد، بدن چیزی، مردم  شما، کسی، چیز  من، تو 

2 
Relational substantives 

 ایکنشگرهای رابطه

KIND, PART 
 جور، بخش نوع 

3 
Determiners 

 نماهاتخصیص

THIS, THE SAME, OTHER~ELSE  
 همان، دیگر این، همین 

4 
Quantifiers 

 نماهاکمیت

ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH~MANY, 

LITTLE~FEW 
 بسیار، کم، برخی، همه زیاد  یک، دو، خیلی 

                                                           
1. C. Goddard 

2. reductive paraphrase 

3. exponents 
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1 
Evaluators 

 نماهاارزش
GOOD, BAD  

 خوب، بد

6 
Descriptors 

 نماهاتوصیف

BIG, SMALL  
 بزرگ، کوچک

7 
Mental predicates 

 های ذهنیمحمول

THINK, KNOW, WANT, DONʼT WANT, 

FEEL, SEE, HEAR  
شناختن، خواستن، نخواستن، احساس  فکر کردن، دانستن 

 کردن، دیدن، شنیدن

9 
Speech 

 گفتارنماها

SAY, WORDS, TRUE  
 بیان، درست ها گفتن، واژه

8 

Actions, events, movement, 

contact 
 حرکت، تماسها، رویدادها، کنش

DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH 
 انجام دادن، اتفاق افتادن، حرکت کردن، لمس کردن

11 

Location, existence, possession, 

specification 
 مشخصه  ،مکان، وجود، مالکیت

BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE 

(SOMEONE)’S, BE (SOMEONE/ 

SOMETHING) 
مال/متعلق به )کسی( بودن، )در جایی( بودن، وجود داشتن، 

 )کسی/چیزی( بودن

11 
Life and death  

 زندگی و مرگ

LIVE, DIE  
 زندگی کردن، مردن

12 
Time  

 زمان

WHEN~TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A 

LONG TIME, A SHORT TIME, FOR SOME 

TIME, MOMENT 
زمانی، اکنون، پیش از، پس از، زمان زیادی، زمان  وقتی  کی 

 کوتاهی، برای مدتی، لحظه

13 
Space 

 فضا

WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, 

FAR, NEAR, SIDE, INSIDE 

زیر، دور، نزدیک، کنار روی، پایینجا، اینجا، بالاجایی

سمت، داخل توی 

14 
Logical concepts 

 مفاهیم منطقی

NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF  
 خاطر، اگربه نه، شاید، توانستن، زیرا  نـ 

11 
Augmentor, intensifier 

 هاها، تشدیدکنندهکنندهتقویت

VERY, MORE  
 بسیار، بیشتر خیلی 

16 
Similarity 

 شباهت

LIKE~AS~WAY 
 مثل مانند 

 
ونده( در قالب شعبارت است از توضیح واژۀ موردنظر )تعریفتحلیل معنایی در نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی 

ترین الفاظ ترین و بسیطهای معنایی را باید سادهتر از خود آن واژه. بنابراین نخستیفهمتر و قابلالفاظی ساده



 9911بهار و تابستان  -91شماره  -شناسي تطبيقي                                                             سال دهمهای زباننشريه پژوهش

 

77 

 ویرزبیکامونه، ای نتر نیستند. برپذیر با الفاظ سادهتر یا توضیحپذیر به الفاظ سادهممکن در زبان دانست که تجزیه
 ست:گونه توصیف کرده ادر زبان انگلیسی را توسط فرازبان معنایی طبیعی این sun( معنای واژۀ 221: 1886)

sun 

something 

people can often see this something in the sky 

when this something is in the sky 

people can see other things because of this 

when this something is in the sky 

people often feel something because of this 

های معنایی فارسی ارائه دهیم به توصیف زیر حال اگر بخواهیم همین توصیف معنایی را در قالب نخستی
 رسیم:می

 خورشید

 چیزی
 .توانند این چیز را در آسمان ببینندمردم اغلب می

 .آسمان استوقتی که این چیز در 
 .خاطر آن دیگر چیزها را ببینندهد بنتوانمردم می

 .وقتی که این چیز در آسمان است
 .کنندآن چیزی را احساس میخاطر مردم اغلب به

شه در جایگاه های معنایی ریناپذیر این نخستیدر فرازبان معنایی طبیعی باور بر این است که سرشت تعریف
نسانی ابنیادین کنندۀ مجموعه مفاهیم های مفهومی را بیانهومی دارد و نخستیهای مفعنوان نخستیآنها به

های معنایی های طبیعی دارای هستهاند. این بدان معناست که همۀ زبانداند که هم ذاتی و هم جهانیمی
مه شها همگی از این مفاهیم نخستی سرچاند که دیگر مفاهیم واژگانی آن زبانیکسانی از مفاهیم نخستی

 گیرند.می
 

 روش پژوهش -4
های پژوهش در زبان فارسی، داده NEARهای مرتبط با نخستی معنایی تر واژهمنظور بررسی هرچه دقیقبه

هری پیکرۀ همشایم. را از پیکرۀ همشهری استخراج و سپس در چارچوب فرازبان معنایی طبیعی تحلیل کرده
در این پژوهش  است. 1تقریباً دو برابر نسخۀ  2حجم و تعداد اسناد در نسخۀ  است که 2و  1دارای دو نسخۀ 

روزنامۀ  اخبار به مربوط سند هزار 319ایم. این پیکره دربرگیرندۀ آن که جدیدتر است بهره گرفته 2از نسخۀ 
دلیل نداشتن بهاز آنجا که حجم این پیکره بسیار بزرگ بوده و است.  1396 تا 1371 هایهمشهری در سال

میلیون واژه از  4تصادفی شامل کمی بیش از  ای کاملاً، نمونهقابلیت جستجوی درونی، کار با آن دشوار است
آیی نماگرهای مربوط به این نخستی معنایی در پیکرۀ نمونه مورد ارزیابی انتخاب گردید و سپس باهم پیکره این

های گونۀ نوشتاری زبان فارسی است، در کنار آن ربرگیرندۀ دادهقرار گرفت. البته از آنجا که پیکرۀ همشهری د
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ی داشته ویژه از گونۀ گفتاری فارسی دسترسهای بیشتری بهاز جستجوی گوگل نیز استفاده شده است تا به داده
 تاری و گفتاری زبان فارسی هستند.شده در مقاله از هر دو گونۀ نوشهای ارائهباشیم. به همین دلیل، نمونه

 

 هاتحلیل داده -5
ضا )یا نخستی معنایی مرتبط با مفهوم ف هشتدر فرازبان معنایی طبیعی گونه که در بخش مقدمه گفتیم، همان

 مکان( شناسایی و ارائه شده است:
WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE 

های معنایی مربوط به مفهوم فضا را در زبان فارسی بررسی کرده شدگی نخستیواژگانیدر این بخش ابتدا 
 .کنیمبنیاد واکاوی میصورت پیکرهرا به NEARسازی فضا به کمک نخستی معنایی چگونگی مفهومسپس و 

رهای این نماگآمده برای دستبه هایکوشیم به اختصار تبیینی شناختی از توصیفدر پایان این بخش می
 ه دهیم.ئنخستی معنایی ارا

 های معنایی بیانگر مفهوم فضا در فارسیشدگی نخستیواژگانی -5-1

های معنایی و واژگان مربوط به آنها جملۀ کانونی برای شناسایی نخستی 111( تعداد 2117) ویرزبیکاگدارد و 
ی اند و ما به منظور شناساینمونه و راهنما معرفی شدهعنوان ها فقط بهاند. البته این جملهها ارائه کردهدر زبان

 گیریم.ها ایده و الهام میگفته در زبان فارسی از این نمونههای معنایی پیشنماگرهای نخستی
 هست؟ کجاالف( او الان  -1

 دیگری است. جایب( اینجا نیست،     
 مناسبی نیست. مکانج( اینجا     

 ود.دیگری ب مکاننبود،  اینجا -2
 دیگر اعضای بدن قرار دارد. بالایالف( سر در  -3

 دیوار است. رویب( گربه     
 میز گذاشتم. بالای/رویج( کتاب را     

 درخت. زیر الف( گربه رفت -4
 پایین.ها رفتم ب( از پله    
 را نگاه کردم. بالا، پایینج( از اون     

 نیست. دورالف( از اینجا خیلی  -1
 شد. دورب( مسیرم از شما     

 پارک است. نزدیکاش خانه -6
 خیابان است. طرف/سمت/ور/دستالف( مدرسه آن  -7

 رودخانه جنگل زیبایی قرار دارد. سوی/طرف/سمتب( در آن     
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 راست من. طرف/سمت/دستج( بیا بنشین     
 قفس است. توی/داخل/درونالف( یه پرنده  -9

 خانه. داخل/تویب( بیا بریم     
معنایی مربوط به مفهوم فضا در زبان فارسی واژگانی نخستی  9دهندۀ آن است که همۀ ها نشاناین نمونه

که برخی دیگر ( در حالیFARو  HEREتنها یک نماگر واژگانی دارند )مانند  هااند. برخی از این نخستیشده
 زیر آمده است. و نماگرهای آنها در جدول هادارای دو یا چند نماگر واژگانی هستند. این نخستی

 
 های معنایی مربوط به مفهوم فضا و نماگرهای آنها در زبان فارسینخستی: 2 جدول

 نخستی معنایی نماگر واژگانی در زبان فارسی

 WHERE~PLACE مکانکجا، جا)یی(، 

 HERE اینجا

 ABOVE بالا، رو

 BELOW زیر، پایین

 FAR دور

لو، دم، لب، حوالی، جوار، پیش، نزد، جنب، بغل، پهنزدیک، کنار، 
 ، در مجاورتِ مجاور

NEAR 

 SIDE دستور، سو، سمت، طرف، 

 INSIDE داخل، تو)ی(، درون

 
 روند.کار مینیز به« کم»و « زیاد»در معنای مجازی « پایین»و « بالا»نکته: 

 کاربرد دارد.« حضور» امروزه بیشتر در معنای« نزد»نکته: واژۀ 

 سازی فضا در فارسیبنیاد مفهومبررسی پیکره -5-2

این نخستی معنایی  کمکبهسازی فضا و نحوۀ مفهوم NEAR معنایی نخستینماگرهای واژگانی در این بخش 
 NEAR نخستی معناییگفته شد،  1-1گونه که در بخش همان کنیم.ای بررسی میهای پیکرهرا براساس داده

، در لب، حوالی، جوار، مجاورنزدیک، کنار، پیش، نزد، جنب، بغل، پهلو، دم، » نماگرهایبا در زبان فارسی 
 شود. نشان داده می« مجاورتِ

 نزدیک -5-2-1

های واژگانی حرف اضافه و قید )دهخدا(، حرف مقوله« نزدیک»های دهخدا، معین و عمید برای در فرهنگ
شده گفته هایمقولۀ اسم را نیز باید به مقوله این واژهبرای البته  اضافه )معین( و صفت )عمید( ذکر شده است.

زیر دارای نقش اسم است که در نقش  افزود. این واژه در کاربردهای های دهخدا، معین و عمیددر فرهنگ
 ظاهر شده است:« به»و « از» ۀمتمم حروف اضاف
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 دید. نزدیک از را آمریکا ارتش تمرینات ترامپ -8
 رسیدیم... طلایی هاینرده نزدیک به که همین -11

رد تواند در سه کاربها در پیکرۀ همشهری نشانگر آن است که این واژه میبا سایر اسم« نزدیک»آیی باهم
های های گوناگون دال بر مکان، زمان، چیز، انسان، کمیت و نیز اسمای، صفتی و اسمی با اسمحرف اضافه

های این واژه در سه آییباهمهای زیر که برگرفته از پیکره هستند، مواردی از نمونهانتزاعی همراه شود. در 
 ای ارائه شده است.کاربرد اسمی، صفتی و حرف اضافه

 ایالف( کاربرد حرف اضافه
 )کمیت( نفر میلیون 2 به نزدیک -12                )مکان( مسجد نزدیک -11
 )زمان( 96نزدیک به سال  -14          )مکان( نزدیک به زمین -13
 )کمیت زمانی( ساعت 3 نزدیک -16          )انتزاعی( نزدیک به هرج و مرج -11
 )انسان( نزدیک مرد جوان -19          )انتزاعی( نزدیک به قدرت -17
 )چیز( نزدیک یخچال -21         )کمیت( کیلو 11نزدیک  -18

« نزدیکِ»صورت تواند بهدر نقش حرف اضافه می« نزدیک»شود، دیده میهای بالا گونه که در مثالهمان
 های اسمی قرار گیرد. پیش از گروه« نزدیک به»و 

 ب( کاربرد اسمی
ظاهر شود و « از، به، تا، در»تواند در جایگاه متمم حروف اضافۀ در کاربرد اسمی خود می« نزدیک»واژۀ 

 های زیر:ته باشد، مانند نمونهاشاره به فضایی فیزیکی یا انتزاعی داش
 از نزدیک شاهد تحولات باشیم. -21
 یکدیگر را از نزدیک دیدند. -22
 انگلیسی  زبان در دور و نزدیک به اشاره -23
 کار کردند. بامداد نزدیک تا گیلان برق توزیع کارکنان -24

 ج( کاربرد صفتی
تزاعی مکانی، زمانی و انهایی با مفاهیم گوناگون تواند برای توصیف اسمدر نقش صفت می« نزدیک»واژۀ 

 هایی از آن در زیر ارائه شده است:کار رود که نمونهبه
 رقابت نزدیک -27   نزدیک ۀآیند -26  نزدیک ارتباطی -21
 فاصلۀ نزدیک -28  ترهمکاری نزدیک -29

نماست، کاربرد آن همراه سایر مفاهیم همچون زمان، کمیت و مفهومی مکان اساساً« نزدیک»از آنجا که 
ه سال نزدیک ب»گسترش استعاری دانست. برای مثال، در عبارتی مانند دیگر مفاهیم انتزاعی را باید حاصل 

ف معنایی ر توصیشود. بنابراین، دمثابه مکان انگاشته میبه« مکان است ،زمان»مفهوم زمان در اثر استعارۀ « 96
ه مفهوم سفرازبان معنایی طبیعی تنها مفاهیم عینی مکان، چیز و انسان را باید گنجاند.  چارچوبدر « نزدیک»
یم بنیادین و هجزء مفا (WHERE~PLACE) «جا» و (SOMEONE)« کس»، (THING) «چیز»



 9911بهار و تابستان  -91شماره  -شناسي تطبيقي                                                             سال دهمهای زباننشريه پژوهش

 

81 

 های معنایی قرار دارند. اینآیند و به همین دلیل در زمرۀ نخستیشمار میسرشتین در ذهن و زبان انسان به
بر این پایه، در اند. های جهان دارای نماگر واژگانیاند و در همۀ زبانبدان معناست که این مفاهیم جهانی

ه سازی مکان با توجه به س( مفهومNEAR« )نزدیک»توصیف معنایی نماگرهای مربوط به نخستی معنایی 
ان در چارچوب فرازب« نزدیک»توصیف معنایی  دهیم.را مبنای توصیف خود قرار می« چیز، کس، جا»نخستی 

 صورت زیر است.معنایی طبیعی به
 «نزدیک[ »1]

ست» (1 صره به جزیره این« )جایی نزدیک جایی ا سیار ب ست نزدیک ب سرای از )گاهی (ا  دیکنز کاروان
 (...حرم
است(  هآشپزخان نزدیکی در غذاخوری میز گرفتن قرار برای مکان )بهترین« چیزی نزدیک جایی است» (2

 موزه( ورودی نزدیک )ستون
 )نزدیک خانه که رسیدم دیگر ندویدم(« کسی نزدیک جایی است» (3
 ردم کرد( )دو منفجر آمریکایی سربازان در نزدیکی را خود عراقی )یک «کسی نزدیک کسی است» (4
 شدند( نزدیک آنان به موتورسیلکت یک بر سوار
 )صندلی نزدیک خودش را نشان داد(« چیزی نزدیک کسی است» (1
 (مخابراتیه دکل نزدیک خونمون« )جایی نزدیک چیزی است» (6
 که هروندیش مقابل نشوند( )در نزدیک گاز به تا کنید کنترل را )کودکان« کسی نزدیک چیزی است» (7

 دهد(نمی نشان خشنی العملعکس شودمی نزدیک وی اسلحه به
 (ندهید قرار آبگرمکن یا گاز اجاق نزدیک را یخچال )هرگز «چیزی نزدیک چیزی است» (9

 کنار -5-2-2

عنوان این واژه بههای دهخدا، معین و عمید مقولۀ واژگانی اسم درج شده است. در فرهنگ« کنار»برای واژۀ 
همگی برگرفته از پیکره هستند، های زیر که در نمونهرود و کار میبه« در، از، تا و به»متمم حروف اضافۀ 

 دید: توانو مفاهیم انتزاعی را می ، چیزهای بیانگر مفهوم مکان، انساناین واژه با اسم کاربردهای
 کردند.می زندگی هم کنار در شهر یهودی و مسیحی مسلمان، افراد -31
 کیستند؟ شما کنار شخصی نیروهای این -31
 .اندنشسته مردم مقاومت موزۀ کنار در -32
 .دارد قرار پالایشگاه کنار در شیمیایی مواد تولید کارخانه -33
 .رودنمی هم استخر کنار تا شدن غرق ترس از که فردی -34
 .گذشتندمی ماشین کنار از که جوان دو -31
 .گیرد قرار توجه مورد دولت نظرات کنار در هم خصوصی بخش نظرات -36

های دال بر انسان، در موارد سوم تا پنجم همراه اسم« کنار»های بالا، در دو مورد نخست واژۀ در مثال
مورد آخر همراه اسم دال بر مفهوم های دال بر مکان، در مورد ششم همراه اسم دال بر چیز و در همراه اسم
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ی های غیرانتزاعم انتزاعی و گاه همراه اسمذکر است که کاربرد این واژه همراه مفاهیانتزاعی آمده است. لازم به
در کنار »دارد. برای مثال، « همراهی، موازات»دهد و معنای نوعی خود را از دست می« نزدیکی مکانی»معنای 

« دریسدر کنار ت»رساند؛ یا در عبارتی مانند را می« موزات/همراه فعالیت بدنیبه» به معنایی« فعالیت بدنی
 توان برداشت کرد.را می« موازات تدریسدریس یا بههمراه با ت»معنای 

 صورت زیر خواهد بود.در قالب فرازبان معنایی طبیعی به« کنار»توصیف معنایی 
 «کنار[ »2]

 خریدم( مسجد کنار در را )منزلم «جایی کنار جایی است» (1
 بودند( ایستاده خیابان کنار مسافر عنوانبه که )زنانی« کسی کنار جایی است» (2
 از یکی نکنند( )شیشه رها هاجنگل و ساحل کنار در را خود های)زباله« کنار جایی است چیزی» (3

 شکست( نمایشگاه کنار در شدهپارک خودروهای
ودند( ب جمهور آمریکا دیدهرئیس نیکسون کنار در را محمدرضاشاه عکسی )در« کسی کنار کسی است» (4

 دادند(می تکان سر بودند نشسته من کنار که پدران از )برخی
 بود( نشسته من کنار صندلی در )پدر« چیزی کنار کسی است» (1
 فشار هایدکل کنار در دقیقاً سمنان پزشکی علوم دختر دانشجویان خوابگاه« )جایی کنار چیزی است» (6
 (است قوی
 نشیند(می تخت کنار ساکت طورهمان مصاحبه انتهای )او تا« کسی کنار چیزی است» (7
 پیاز و زمینییب)س باشد( غذایشان بشقاب کنار بروکلی کلم از برگی یا )لوبیا «است چیزی کنار چیزی» (9

 نگذارید( هم کنار را

 پیش -5-2-3

از مقولۀ قید « ، نزد، طرفجلو، نزدیک، قریب»به معنای « پیش»واژۀ  و فرهنگ معین در فرهنگ دهخدا
ن واژه آیی ایبررسی باهمکه فرهنگ فارسی عمید آن را از مقولۀ اسم دانسته است. دانسته شده است در حالی
دهندۀ آن است که این واژه در عمدۀ کاربردهای خود معنای زمانی دارد و به زمان در پیکرۀ همشهری نشان
 زیر: هایونهشود، مانند نمهای مشتق در نقش پیشوند ظاهر میکند و نیز در واژهگذشته یا آینده دلالت می

 است. )معنای زمانی( پیش وقت خیلی مال موضوع این اما -37
 نوشید. )معنای زمانی( آب ورزش پایان در و آن طول در ورزش، از پیش بایستمی حتماً -39
 )در نقش پیشوند( بینی، پیشپرداختپیش -38

نیز هست. در این حالت، این واژه علاوه بر کاربردهای زمانی و پیشوندی، دارای کاربرد مکانی « پیش»واژۀ 
ه معنای کتوان یافت و در میان پیکرۀ نمونه تنها چهار مورد از کاربردهای آن را می است« جلو»بیشتر به معنای 

 های زیر بیانگر کاربرد این واژه هستند:داشته باشد. نمونه« نزد، کنار»
 ببرد. )به معنای جلو( پیش را خود زدایتشنج خارجی سیاست که بدهیم اجازه دولت به باید -41
 )به معنای نزد( .کنندمی صحبت بومبو اچ مورد در و آیندمی من پیش ها،بچه از گروهی -41
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 )به معنای نزد( نشود. سرشکسته هایشهمکلاسی پیش تا بگیریم سرویس برایش -42
 )به معنای نزد( زاده.قطب پیش برو تو -43

  تخراجاس موارددر کنیم. محدود می« نزد، کنار»به معنای  «پیش»در اینجا ما تحلیل خود را تنها به کاربرد 
سمی همراه میبه« پیش»شود که شده از پیکره مشاهده می ضافه با ا سان عنوان حرف ا شود که دلالت بر ان

ـــان نیز همراه میهای غیاســـمبا « پیش»توان ذکر کرد که در آنها دارد. اما مواردی را می گردد، مانند رانس
 های زیر:نمونه

 پیش ماشین ایستاده بودم. -44
 شوفاژ. پیش بشین بیا شده سردت -41

تر از مراتب بیشهایی که دلالت بر انسان دارند بهبا اسم« پیش»رسد کاربرد واژۀ با این وجود، به نظر می
صورت فرازبان معنایی طبیعی به چارچوبمعنایی این واژه در  های غیرانسان است. بر این اساس توصیفاسم

 زیر خواهد بود:

 [ پیش3]

 است( بیمارستان پیش اورژانس )پایگاه« جایی پیش جایی است» (1
 )من پیش پارک آزادی بودم( )لطف کن از پیش مسجد رد نشو(« کسی پیش جایی است» (2
 (پیش پارک سیادت پارک کردیم وشینما« )چیزی پیش جایی است» (3
 با و تمرفمی مادرم پیش حتماً) (مانندتو می پیش زیادی وقت و بابا مامان) «کسی پیش کسی است» (4

 کردم(می زندگی او
 (!است امانت من پیش ملی تیم دوبندۀ المپیک )تا« چیزی پیش کسی است» (1
 خوابیدم( شوفاژ )پیش« کسی پیش چیزی است» (6
 تلویزیونه( پیش تلفنمنون )ما «استچیزی پیش چیزی » (7

 نزد -5-2-4

آمده است. این « پهلویِ، جنبِ، نزدیکِ»در فرهنگ دهخدا از مقولۀ قید و حرف اضافه و به معنای « نزد»واژۀ 
آیی این واژه در نمونۀ بررسی باهماند. شمار آمدههای معین و عمید تنها از مقولۀ حرف اضافه بهواژه در فرهنگ

ا همراه بدر بیشتر موارد صورت حرف اضافه و دهندۀ آن است که تنها بهنشان از پیکرۀ همشهریمستخرج 
عمدتاً  «نزد»دهد که خوبی نشان میای زیر این واقعیت را بههای پیکرهمثال آید.گروه اسمی دال بر انسان می

، «ردمم»، «هنرمندان»دلالت دارند، مانند های انسانی ای با افراد یا گروهگونهشود که بههایی همراه میبا اسم
 «. استاد»و  «روستاییان»

 کرد. پیدا تجلی هنردوست مردم و هنرمندان نزد امنیت، و آرامش احساس که پرامید سالی -46
 شود.می ارسال جمهور رئیس نزد ابلاغ برای -47
 افزود. اسلام جهان رهبران نزد او محبوبیت بر -49
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 .است کار آغاز جشن نوروز ایران، زحمتکشان و روستاییان نزد -48
 است. بوده خودم نزد تنها سپهرم کارت -11
 شد. حاضر استاد نزد روزی -11

هایی از آنها گردد که نمونههای دیگری نیز همراه میگاه با اسم« نزد»های دال بر انسان، واژۀ به جز اسم
 عباتند از:

 نزد بخش دولتی  -13    هانزد بانک -12
 نزد ادیان -11   افکار عمومی نزد -14

اول و  هایاند. در نمونهای با انسان )و گاه خداوند( در ارتباطگونهرسد که همگی این موارد نیز بهبه نظر می
دولتی دانست که در این به معنای مسئولان بانک و بخشاً توان مجازرا می« بخش دولتی»و « بانک»دوم، 

ر باشد و دتواند ساختمان بانک واضح است که منظور نمیدر مورد اول صورت دلالت بر انسان خواهد داشت. 
ای از مورد دوم بخش دولتی یک مفهوم انتزاعی است و به مکان یا چیز مشخصی اشاره ندارد بلکه به مجموعه

افکار »ا اشاره دارد که آنها نیز مجازاً دلالت بر مسئولان دارند. در نمونۀ سوم، منظور از ها و نهادهشرکت
کند. در نمونۀ چهارم، منظور صورت مجازی بر افراد جامعه دلالت میذهن جمعی جامعه است که به« عمومی

ۀ آن دین است. بنابراین در هم واقع خداوند )اگر منظور دین آسمانی باشد( یا پیامبران و آورندگان در« ادیان»از 
رو، مشاهده کرد. از این« نزد»شونده با واژۀ های همراهتوان حضور مؤلفۀ انسانی را در اسماین موارد نیز می

 با انسان در ارتباط است. نکتۀ دیگر این است کهصورت حقیقی یا مجازی به« نزد»توان گفت طور کلی میبه
نزد »رساند، مانند را می« حضور، محضر، نظر»نی صرِف نیست و معنای کلی گاه به معنای مکا« واژه»این 
ایی کند. این گونه معنرا افاده می« در نظر مردم»یا « حضور/محضر استاد»که معنای « نزد هنرمندان»یا « استاد

عی یی طبیفرازبان معنا چارچوببحث حاضر است ولی معنای مکانی آن را در  چارچوبخارج از « نزد»غیرمکانی 
 صورت زیر توصیف نمود:توان بهمی

 [ نزد4]

ست» (1 سجد نزد قندهاری اکبر علی میرزا پدرم )منزل« جایی نزد جایی ا سی م ضرت دو ) بود( طو ح
 (خود عایشه و سوده بنا نهاد ۀبرای دو زوج نزد مسجد اتاق

 (داد سلام ده پیران به بسته، مسجد نزد را شسبا و آمد« )چیزی نزد جایی است» (2

 خود ۀخانواد نزد و شهرها )دانشجویان به رفت( استادی نزد ثروتمندی )جوان «کسی است نزدکسی » (3
 اند(بازنگشته

 (گذاشت او زدن در انتام به بسیاری )پول «کسی است نزدچیزی » (4
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 جنب -5-2-5

پهلو، کنار، »را شمار آمده و معنای آن از مقولۀ اسم به و عمید معیندهخدا، فرهنگ هر سه در « جنب»واژۀ 
همیشه  عنوان اسمبه دهد کهنشان می آیی این واژه در پیکرۀ همشهریاند. بررسی باهمذکر کرده« سمت

 های زیر:آید، مانند نمونههمراه اسم مکان می
 کرد. سیستأ باشگاه جنب مجازی هاییشرکت -16
 جنب داروخانۀ اکسیر/ثامن -17
 جنب درمانگاه زنجانی -19
 باشگاهجنب  -18
 جنب تالار -61

ویژه در نسبت به مکان دیگر و به ، چیز یا انسانتنها برای بیان موقعیت مکان« جنب»با توجه به اینکه 
 فرازبان معنایی طبیعی به شکل زیر خواهد بود:  چارچوبرود، توصیف آن در میکار ها بهدادن نشانی مکان

 [ جنب5]

 (کرد هدایت ناهارخوری سالن جنب در نشیمن اتاق به مرا) «جایی جنب جایی است» (1
 صادرات( بانک جنب ماشین یک از میلیون 1 )دزدیدن« چیزی جنب جایی است» (2
 نبج ( )ناصربودند پوشانملی خروج منتظر هتل جنب فوتبال طرفداران)« کسی جنب جایی است» (3

 است( منتظر خیابان
 (بود خانواده آن میز جنب که کردند انتخاب را میزی) «چیزی جنب چیزی است» (4

 بغل -5-2-6

پهلو، کنار، »شمار آمده است. معنای آن را در هر سه فرهنگ دهخدا، معین و عمید از مقولۀ اسم به« بغل»واژۀ 
دهد که این واژه برای اشاره به نشان مین واژه در پیکرۀ همشهری ای آییباهم اند.ذکر کرده« سمت، طرف

با توجه  رود.کار میسی یا جایی دیگر بهچیزی، کسی یا جایی نسبت به چیزی، کمکان و موقعیت قرارگرفتن 
عی ها نسبت به یکدیگر، در فرازبان معنایی طبیدر توصیف موقعیت انسان، چیزها و مکان« بغل»به کاربرد واژۀ 

 صورت زیر خواهد بود:توصیف این واژه به

 [ بغل6]

 کردیم( فرار مسجد بغل کوچۀ درب )از« جایی بغل جایی است» (1
 زنند(می بوق است منتظر خیابان بغل که دختری )به« کسی بغل جایی است» (2
 کردم( پارک بیمارستان بغل را )ماشین« چیزی بغل جایی است» (3
 )بیا بغل من بنشین( «کسی بغل کسی است» (4
 نشست( من بغل صندلی اومد )دوباره« چیزی بغل کسی است» (1
 (!پتو بدون خوابیدم شوفاژ بغل پنجره )زیر «کسی بغل چیزی است» (6
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 ها را بغل هم بچین()کتاب« چیزی بغل چیزی است» (7

 پهلو -5-2-7

کنار، نزدیک، »در هر سه فرهنگ دهخدا، معین و عمید از مقولۀ اسم و دارای معناهایی همچون « پهلو»واژۀ 
کنون بررسی که تا NEARآمده است. کاربرد این واژه در مقایسه با سایر نماگرهای نخستی معنایی « جنب

های دال هایی دال بر مفهوم انسان، چیز و به ندرت با اسمتواند با اسممی« پهلو»مراتب کمتر است. کردیم به
 های زیر گویای این واقعیت است:بر مفهوم مکان همراه شود. نمونه

 )انسان( .نشست نیمکت روی من پهلوی بزند حرفی کهآن بدون -61
 )چیز( .شوفاژ پهلوی مثل گرم جای یه بذاریدش -62
 )مکان( .ببرد لذت و بنشیند دریاچه پهلوی -63

کار برای بیان موقعیت یک انسان/مکان یا چیز نسبت به کس/چیز یا جای دیگر به« پهلو»با توجه به اینکه 
 فرازبان معنایی طبیعی به شکل زیر خواهد بود:  چارچوبرود، توصیف آن در می

 [ پهلو7]

 هست( بهداشت مرکز یک پسیان داروخانۀ )پهلوی« پهلوی جایی است جایی» (1
 ببرد( لذت و بنشیند دریاچه )پهلوی «کسی پهلوی جایی است» (2
 (کرد متوقف آب نهر پهلوی را ماشین) «چیزی پهلوی جایی است» (3
 اشینم جلوی )من (کیست؟ شما پهلوی اومده شبنیمه که مرد این پس) «کسی پهلوی کسی است» (4

 بودم( نشسته راننده پهلوی
 نجف مراجع از تن دو پهلوی را ببریم( )کتاب کی پهلوی را )ماشین« چیزی پهلوی کسی است» (1
 آورد(می

 ایستاده( سال شانزده به سن دختری طاقچه جلو دیوار )پهلوی «کسی پهلوی چیزی است» (6
 )پهلوی یخچال یک سبد مجله گذاشته است( «چیزی پهلوی چیزی است» (7

 دم -5-2-8

 «، کنار و لبۀ چیزیلب و کنار چیزی»از مقولۀ اسم و یکی از معانی آن  و معین در فرهنگ عمید« دم»واژۀ 
. تآیی این واژه با اسم اسدهد که باهمنشان می« نزدیک» معنی به« دم» ای واژۀبررسی پیکرهذکر شده است. 

  ود.شفرازبان معنایی طبیعی ارائه می در چارچوب« دم»ها، توصیف معنایی زیر برای واژۀ براساس این داده

 دم [8] 

 مون یک پارک خیلی قشنگ هست()دم اداره (حرم دم هایمغازه«  )جایی دم جایی است» (1
 خریده( حرم دم فروشدست )از «کسی دم جایی است» (2
 ردم(شون پارک کبیمارستان( )ماشین را دم خونه دم عابربانک رفتیممی )باید« چیزی دم جایی است» (3
  آمد( در دم خواب لباس با« )کسی دم چیزی است» (4
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 برداشت( را بود دستش دم که ایوسیله ترین)نزدیک« چیزی دم چیزی است» (1

 لب -5-2-9

این واژه در مفهوم  آمده است.« کنارۀ هر چیزی»در فرهنگ معین و عمید از مقولۀ اسم و به معنای « لب»واژۀ 
شده در پیکره ما را به توصیف زیر برای های یافتاست و داده« نزدیکبسیار »دربردارندۀ معنای مکانی خود 
 رساند.این واژه می

 [ لب9]

 باورنکردنی( قیمت با دریا لب زمین اکازیون )فروش« جایی لب جایی است» (1
 کنیم(می احساس پرتگاه لب را )خود« کسی لب جایی است» (2
 رفته( کشور جای همه به دریا لب از قیمتگران های)لوله« چیزی لب جایی است» (3
 ببرد( سر را او تا برد حوض لب به را دخترش )تنها« کسی لب چیزی است» (4
 شوند(نمی تکهتکه پنجره لب های)گلدان «چیزی لب چیزی است» (1

در مفهوم مکانی خود )یعنی نزدیک( از توصیف معنایی یکسانی برخوردارند. بدین « لب»و « دم»هر دو واژۀ 
 سنجید و« جا»توان به کمک این دو واژه نسبت به هر سه مفهوم جا، کس و چیز را میصورت که موقعیت 

ن دو توان ایبیان کرد. این در حالی است که نمی« چیز»توان نسبت به همچنین موقعیت کس و چیز را می
یزی /چجایی/کسی»توان گفت کار برد. به سخن دیگر، نمیبه« کس»واژه را برای بیان موقعیت نسبت به 

اهیمی در اصل مف« دم»و « لب»بتوان این واقعیت دانست که دو واژۀ دلیل این امر را شاید «. دم/لب کسی است
وابسته به انسان بوده و ارتباط تنگاتنگ با بدن انسان داشته است که در گذر زمان دستخوش گسترش معنایی 

ی این دو انگاه مفهوم مکان« دم کس»یا « لب کس»شده و مفهوم مکانی پذیرفته است. بنابراین، اگر بگوییم 
 شود. ترتیب عضو بدن و نفس( آشکار مینمونۀ آنها )یعنی بهواژه رنگ باخته و مفهوم اولیه و پیش

 حوالی -5-2-11

پیرامون، گرداگرد، »و معناهایی همچون های معین، عمید و دهخدا از مقولۀ اسم آمده در فرهنگ« حوالی»واژۀ 
ر با بیشت واژهای نشانگر آن است که این های پیکرهبررسی دادهبرای آن ذکر شده است. « اطراف، نزدیکی

 ؛قابلیت همراهی ندارد« کس»که با مفهوم در حالی«. چیز»شود و کمتر با مفهوم همراه می« جا/مکان»مفهوم 
عنایی های مبراساس نخستی را« حوالیِدر »توصیف  بر این اساس، «.کسی در حوالی»توان گفت یعنی نمی

 صورت زیر بیان نمود. توان بهمی

 1حوالی  در [ 11]

 بود( من خانۀ حوالی در انگبستاز  یکى نزل)م« جایی در حوالی جایی است» (1

                                                           
مراسم »ا ی« کسی )در( خانه نبود»تواند حذف شود )مانند در فارسی پیش از مفاهیم مکان و زمان می« در»با توجه به اینکه حرف اضافۀ  .1

 حذف شود.« حوالی»تواند پیش از می« در»، در اینجا نیز «()در( روز شنبه برگزار شد



 ... در« فضا» یسازفهومم

 

88 

 (تپهدوشان حوالی در و تهران در هالهستانی از نفر هزار سه حضور« )کسی در حوالی جایی است» (2
 شده است( حفر سبلان کوه حوالی در عمیقی های)چاه« چیزی در حوالی جایی است» (3
 برق( قوی فشار هایدکل حوالی در بیشتری منازل )تخلیۀ« جایی در حوالی چیزی است» (4

 بودند( بازی مشغول ریزش حال در دیوارِ حوالی آموزدانش )سه« حوالی چیزی استدر کسی » (1
 اکران پردۀ یا و دیوار حوالی در میزی یا و زمین روی بر را )دستگاه« چیزی استحوالی در چیزی » (6
 دهید( قرار

 جوار -5-2-11

 فرهنگدانسته شده است. « همسایگی، نزدیکی»از مقولۀ اسم و دارای معنای « جوار»در فرهنگ معین واژۀ 
 هایآییبرپایۀ باهمرا برای آن ذکر کرده است. « همسایگی»عمید این واژه را اسم مصدر دانسته و معنای 

 شود.برپایۀ فرازبان معنایی طبیعی به شرح زیر ارائه می آنتوصیف معنایی شده برای این واژه در پیکره، یافت
 جوار  در [ 11]

 (است تهران هدایت مسجد جوار در ورزشی مجموعۀ یک) «جایی در جوار جایی است» (1
 کنم(می زندگی رضا)ع( امام حرم جوار در که دارم را این افتخار )من« کسی در جوار جایی است» (2
 اند(ایستاده صف به رودخانه جوار در که درختانی )نمای« چیزی در جوار جایی است» (3
 مرداننیک این مصاحبت در و من جوار در جا همین تو که دارم میل من« )کسی در جوار کسی است» (4

 )حضور همیشگی مادر در جوارکودک( (بنشینی
 قوی فشار هایدکل جوار در مسکونی واحدهای از بسیاری که آنجا )از« جایی در جوار چیزی است» (1
 است( ساخته همراه تهدید مالکان را با از بسیاری سلامت شده احداث برق

 (کارکنان از یک هر کاری میز جوار در حضور با زارع عباسعلی آقای« )کسی در جوار چیزی است» (6
 قوطس دیوار فروریختن با که بودند گودبرداری دیوار جوار در که )درختانی «چیزی در جوار چیزی است» (7

 کردند(

 و مجاورت مجاور -5-2-12

« پهلو، در کنارهمجوار، در همسایه، »معناهایی همچون « مجاور»برای واژۀ  ، معین و عمیددهخدا هایفرهنگ
هم وجود دارد لازم است « نزدیک» اند. با توجه به اینکه در گسترۀ مفهومی این واژه مفهوم مکانیذکر کرده
 ارچوبچشمار آورده و توصیف معنایی آن را در به« نزدیک»عنوان یکی از نماگرهای نخستی معنایی آن را به

 فرازبان معنایی طبیعی ارائه دهیم.

 [ مجاور12]

 (... کشور شمال در دریا مجاور هایهتل ترینمناسب و ترینشیک از یکی« )ر جایی استمجاو جایی» (1
 جمشید( تخت مجاور )روستاهای
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 چهارراه این مجاور خود که )مابود(  سامرا مجاور ایشان که ایامی )همان «کسی مجاور جایی است» (2
 شیعه علمای از هاییگروه هجری یازدهم و دهم قرون )در بودم(( ص)اللهرسول مسجد مجاور )من هستیم(
 اند(بردهمی سر به خدا خانه مجاور
 ریگینمونه عینی صورتبه نیز همایش این محل مجاور آنتن چندین )از «چیزی مجاور جایی است» (3

 گرفت( خواهد صورت
 (بیمار مجاور فضای با تماس از بعد)بیمار(  مجاور محیطی آلودۀ )سطوح« جایی مجاور کسی است» (4
 هر از بیش شاید خود )او بشینید تا بتوانید او را کنترل کنید( کودک )مجاور« اور کسی استجمکسی » (1
  بوده( جلیس و مجاور ایشان با کس
 دهید( قرار بیمار مجاور را )دستگاه «چیزی مجاور کسی است» (6
 گاراژهاست( از یکی دیوار مجاور او منزل که اهالی از دیگر )یکی« جایی مجاور چیزی است» (7
 های مخابراتی()ساکنین مجاور دکل« کسی مجاور چیزی است» (9
 آخوندزاده آقای میز مجاور هالبروک آقای میز نویسدمی تایمز )نیویورک «چیزی مجاور چیزی است» (8
 مجاور کابل دو بین فاصلۀ )حداقل دهد( قرار خود تخت مجاور را کودک تخت یا گهواره تواندمی )مادربود( 
 سانتیمتر باشد(  31 باید

همریشه بوده « مجاور»است که با واژۀ « نزدیک»های دارای مفهوم مکانی یکی دیگر از واژه« مجاورت»
تواند برای بیان موقعیت های دال بر مفهوم جا/مکان، چیز یا کس میپیش از اسم« در مجاورتِ »صورت و به

 «نزدیکی، جوار، همسایگی»ین و عمید معناهایی همچون برای این واژه در فرهنگ دهخدا، معکار رود. نسبی به
 صورت زیر ارائه شود.تواند بهثبت شده است و توصیف معنایی آن می

 مجاورت  در [ 13]

 در بیمار سرای همراه یک احداث از پایتخت هفت منطقه )شهردار «جایی در مجاورت جایی است» (1
 خبر داد(( ع)حسین امام بیمارستان مجاورت

 آوریجمع شهرکرد آزادی بلوار مجاورت در غیرمجاز هایبان)سایه «در مجاورت جایی استچیزی » (2
 درآورد( پرواز به جنوبی چین دریای مجاورت در را 12 بی افکنبمب چند )آمریکاشد( 
 شوند( ساکن( ع)امیرالمؤمنین حرم مجاورت در )ایشان «کسی در مجاورت جایی است» (3
د( گیر قرار درد گلو به مبتلا کودک مجاورت در سالمی کودک )اگر« کسی در مجاورت کسی است» (4
است(  ضروری ژنتیکی بقای برای کودک -مادر )مجاورت اتاق( در بیمار مجاورت در کارکنان حضور )زمان

 )برای یک نوزاد مجاورت با مادر اهمیت تکاملی دارد(
دهید(  قرار آن بدن روی یا کودک مجاورت در را سنجها تب)شب« چیزی در مجاورت کسی است» (1
 گیرد( قرار بیمار مجاورت در بخورسرد دستگاه است )بهتر
 بدهد( دکل مجاورت در را بنایی ساخت مجوز )شهرداری« جایی در مجاورت چیزی است» (6
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 شوند(می بیمار جیوه، مجاورت در )زنان« کسی در مجاورت چیزی است» (7
 مثل گرمازا هایدستگاه مجاورت در فریزر یا یخچال دادن قرار )از« چیزی در مجاورت چیزی است» (9
 دهد(می رنگ تغییر بیهوشی داروهای انواع مجاورت در که اندساخته ناخنی )لاک گاز بپرهیزید( اجاق

 تبیینی شناختی -5-3

 مولاًمعمکان را جا/دیدیم، مفهوم « نزدیک»مرتبط با نخستی گونه که در توصیف معنایی نماگرهای همان
/چیزی جایی نزدیک/کنار کسی»توان گفت توان نسبت به مفهوم چیز و کس بیان کرد. برای نمونه، نمینمی
)یا « 2پهنه»و « 1پیکر»این واقعیت دارای یک دلیل شناختی است که آن را به کمک دو مفهوم کلیدی «. است
 نسبی دو عنصر سخن بگوییم و موقعیتخواهیم در مورد موقعیت هنگامی که میکنند. ( بیان می4و زمینه 3نگاره

یکی را نسبت به دیگری بسنجیم و بیان کنیم، آن عنصری که از برجستگی شناختی بیشتر برخوردار بوده و در 
نامند. کانون توجه قرار دارد را پیکر )یا نگاره( و عنصر دیگر که برجستگی کمتری دارد را پهنه )یا زمینه( می

 مینهنقش پهنه/ز «میز» و «دیوار» ،«است میز روی گلدان» یا «است دیوار روی تابلو» هایجمله در نمونه، برای
 نقش پیکر/نگاره.  «گلدان» و «تابلو» دارند و

است و نقش کلیدی در ادراک انسان  1شناسی گشتالتبحث تفکیک نگاره و زمینه جزو اصول اولیۀ روان
آورد یم زمینه در-ای را در قالب ساختار نگارهصورت خودکار هر صحنهای که دستگاه ادراکی ما بهگونهدارد؛ به

( پیرامون تفکیک نگاره و زمینه انجام 1397(. در پژوهشی که گلفام و عبدالکریمی )61: 2116، 6)ایوانز و گرین
 نصرع یک تلقی کننده درآنها را از عوامل تعیین بودن متحرک یا ثابت عناصر و اندازۀ چونهم اند، مواردیداده

( با 67: 2116اند. البته اندازۀ عناصر را پیشتر ایوانز و گرین )دانسته پهنه عنوانبه پیکر و دیگری عنوانبه زبانی
رای اند. بشناسی گشتالت دانستهر رواناند و آن را یکی از اصول ادراک انسان دذکر کرده 7عنوان اصل کوچکی

 نماید:پذیرفتنی و رایج در فارسی است، جملۀ ب ناپذیرفتنی می ای کاملاًکه جملۀ الف جملهنمونه، در حالی
 سرم محکم خورد به دیوار. الف( -64

 محکم خورد به سرم.دیوار  ب(      
یک عنصر « دیوار»به دلیل آن است که  (ب)( ناپذیرفتنی بودن جملۀ 1397از دید گلفام و عبدالکریمی )

را در جایگاه « سر»را در جایگاه پیکر و « دیوار»توان رو، نمیعنصری متحرک است و از این« سر»ثابت و 
ارای نقش صر نیز در تعیین پیکر و پهنه دپهنه قرار داد بلکه باید برعکس باشد )یعنی مانند جملۀ الف(. اندازۀ عنا

 توان دید:های زیر میکلیدی است که تجلی آن را در نمونه
 اون گلدونو بذار روی میز. الف( -61

                                                           
1. trajector 

2. landmark 

3. figure 

4. ground 
5. Gestalt psychology 

6. V. Evans & M. Green 

7. principle of smallness 
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 اون میزو بذار زیر گلدون. ب(      
تر است و دلیل آن را باید در این واقعیت دانست که اندازۀ تر و محتملپذیرفتنی (ب)نسبت به  (الف)جملۀ 

رعکس؛ به سنجیم و نه باغلب موقعیت میز را نسبت به گلدان میرو تر است و از اینمیز نسبت به گلدان بزرگ
 شود.سخن دیگر، اغلب گلدان در نقش پیکر و میز در نقش پهنه پدیدار می

توان پاسخ این پرسش را داد که چرا در توصیف معنایی اغلب نماگرهای حال میپایۀ آنچه گفته شد،  بر
یعنی چرا  .و بیان کرد توان نسبت به کس یا چیز سنجیدموقعیت نسبی جا/مکان را نمی ،«نزدیک»نخستی 

 بینیم:ها نمیهای زیر را در توصیف معنایی این واژههایی مانند عبارتعبارت
 «است کسی پیش جایی» -
 «جایی جنب چیزی است» -
 «جایی در مجاورت کسی است» -
 «کسی است جایی پهلوی» -
 «جایی پهلوی چیزی است» -
 «جایی در جوار کسی است» -

ت و تر اسبزرگ پاسخ این است که مفهوم جا/مکان نسبت به مفاهیم کس و چیز هم از لحاظ اندازه معمولاً
کر شود و کس یا چیز در نقش پیهم نسبت به آنها ثابت است. بنابراین، اغلب جا/مکان در نقش پهنه ظاهر می

البته این موضوعی است نسبی و نه مطلق، یعنی بستگی به عوامل دیگری نیز دارد. یکی از این  و نه برعکس.
ها مکان توان موقعیتلحاظ اندازه بزرگ باشد آنگاه میاست. اگر چیزی بسیار برجسته و از « برجستگی»عوامل 

 ،«دکل»تواند در نقش پهنه ظاهر شود. برای نمونه، چیزهایی مانند را نسبت به آن سنجید، یعنی آن چیز می
بی توانند در نقش مرجعی برای بیان موقعیت نسشان گاه میبه دلیل اندازه و برجستگی« تیر برق»یا « دیوار»

 های زیر:کار روند، مانند نمونهبهیک مکان 
 بدهد. دکل مجاورت در را بنایی ساخت مجوز شهرداری -66
 گاراژهاست ... از یکی دیوار مجاور او منزل که اهالی از دیگر یکی -67
 

 گیرینتیجه -6
در زبان فارسی  NEARسازی فضا براساس نخستی معنایی مفهوم بررسی چگونگی این پژوهش هدف اصلی

های واقعی و تر، از نمونهمنظور تحلیل هرچه دقیق در این راستا به و بود پایۀ رویکرد فرازبان معنایی طبیعیبر 
های های پژوهش، ارزیابی وضعیت واژگانی شدن نخستیاز آنجا که یکی از پرسش. ای استفاده نمودیمپیکره

به این مسئله پرداختیم  NEARخستی معنایی معنایی بیانگر مفهوم فضا در فارسی بود پیش از ورود به تحلیل ن
ی از این اند و برخنخستی معنایی بیانگر مفهوم فضا، در زبان فارسی واژگانی شدهو مشخص شد که هر هشت 

که برخی دیگر دارای دو یا چند نماگر ( در حالیFARو  HEREها تنها یک نماگر واژگانی دارند )مانند نخستی
فضا برپایۀ  سازیگویی به پرسش دوم پژوهش مبنی بر چگونگی مفهومپاسخ نظوربه مواژگانی هستند. سپس 
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ه از پیکرۀ همشهری انتخاب واژ میلیون 4تصادفی شامل بیش از  ای کاملاًنمونه NEARنخستی معنایی 
در  ۀ نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت.در این پیکر NEARنماگر مربوط به نخستی معنایی  13آیی باهم گردید و

فرازبان معنایی طبیعی توصیف شد و در پایان تبیین شناختی  چارچوبنهایت گسترۀ مفهومی هریک از آنها در 
 آمده ارائه گردید.دستهای بهمختصری برای توصیف

 بغل، جنب، نزد، پیش، کنار، نزدیک،)در  زبان فارسی  NEAR نخستی با مرتبط نماگرهای تنوع به توجه با
 اینهر یک از گفت  توانمی دیگر هاینخستی با مقایسه در( مجاور، در مجاورت جوار، حوالی، لب، دم، پهلو،

بک بیشتر در بیان نشانی و در س« جنب»های معنایی یا کاربردی خاصی دارند. برای مثال، واژۀ ویژگی نماگرها
بیان فاصلۀ بسیار نزدیک ای و برای در سبک محاوره« بغل»که واژۀ رود در حالیکار میگفتاری رسمی به
« هقبل، جلو، گذشت»نسبت به دیگر معناهای آن همچون « نزدیک و کنار»در معنای « پیش»کاربرد دارد. واژۀ 

کار های ادبی و رسمی بهکاربرد است که بیشتر در سبکای کمواژه« نزد»کاربرد بسیار کمتری دارد. واژۀ 
که « در مجاورتِ »و « مجاور»، «جوار»های است. واژه« گاهحضور، محضر، پیش»رود و بیشتر به معنای می

 روند و کاربرد عامیانۀکار میرسمی به زبان عربی هستند، اغلب در سبک نوشتاری و کاملاًواژه از همگی وام
نسبت به دیگر نماگرها  «لب»و « دم»، «نزد»، «جنب» هایرسد که نماگربه نظر میهمچنین کمتری دارند. 

آیی آنها با مفاهیم گوناگون دال بر مکان، کس و چیز نسبت به سایر باهم و محدودتری هستند برددارای کار
 «در مجاورتِ»و « مجاور»، «بغل»، «کنار» ،«نزدیک»های واژه از میان همۀ نماگرها،نماگرها کمتر است. 

  د همراه شوند.تواننچیز میهستند و با بسیاری از مفاهیم بیانگر مکان، کس و  گسترۀ مفهومی دارای بیشترین
در  NEARنخستی  در پایان شایسته است به این نکته اشاره کنیم که وجود این همه تکثر واژگانی برای

 ،یزبانوران فارس ما تواند گویای این واقعیت باشد کهمی «(دور»)یعنی  FARبرابر تنها یک نماگر برای نخستی 
ا بهایی که فاصلۀ نزدیکتری به ما دارند ها و مفهومهم تمایل و هم نیاز داریم که در مورد افراد، چیزها، مکان

 سخن بگوییم و بنابراین نیاز به امکانات زبانی بیشتری برای این منظور داریم. یبیشترتنوع و جزییات 
شـــناختی بینازبانی ی و نیز مطالعات ردهتواند در حوزۀ آموزش زبان فارســـآن میهای این پژوهش و یافته

ـــا دارای پیرامون مفهوم ـــازی فض ـــد و پیرو مطالعۀ گلدکوا  کاربردهاییس ـــان می2114)باش دهد که ( نش
ضایتواند ابزاری کارآمد برای مطالعۀ مفهومهای فرازبان معنایی طبیعی میبندیصورت شناخت ف ی سازی و 

 مند به حوزۀ معناشـناسـی وشـگران علاقهبه پژوهدر این راسـتا،  باشـد. زبانی و چه بینازبانیچه از نگاه درون
شنهاد میویژه فرازبان معنایی طبیعی به ستیشود پی ضا را های معنایی مربوط به حوزکه بازنمایی دیگر نخ ۀ ف

دست هسازی فضا در این زبان بتر از چگونگی مفهومتر و روشندر زبان فارسی بررسی کنند تا تصویری کامل
تار، مانند زمان، مالکیت، گف)های معنایی شده در نخستیهای بیانبازنمایی دیگر مفهومتوان آید. همچنین می

 .را در زبان فارسی واکاوی نمود (شباهت و غیره
 
 
 



 9911بهار و تابستان  -91شماره  -شناسي تطبيقي                                                             سال دهمهای زباننشريه پژوهش

 

93 

 منابع 
 (11) 4 مطالعات ترجمه، ،«یریپذترجمه ۀو مسئل یعیطب ییفرازبان معنا یۀبه نظر ینگاه». (1391یتا )آز ی،افراش ،

91 - 71 . 
  تولید محتوا برای آموزش زبان و فرهنگ فارسی بر اساس رویکرد » (.1387پارسا ) ،بامشادیانصاریان، شادی و

امراد به کوشش رض مجموعه مقالات دومین همایش ملی آزفا: استانداردسازی مواد آموزشی،، «فرازبان معنایی طبیعی
  .161-199، نشر خاموشتهران:  ،ناز میردهقانصحرایی و مهین

 ( 1387بامشادی، پارسا و شادی انصاریان .)«مجموعه ،«سازی زبان فارسیزبان فارسی کمینه: گامی به سوی جهانی 
 زیر چاپ. ،شناسی ایرانالمللی زبانایش بینمقالات دهمین هم

 به نشانی اینترنتی: . فرهنگ دهخدااکبر )بیتا(. دهخدا، علیhttps:///dehkhoda dictionary.abadis.ir  

  شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش ،«شناسی فضا در زبان فارسیرده(. »1384سید حمزه ) ،موسویرضایی، والی و، 
 .113-126، 8، شماره 1سال 

  ها، مفاهیم و رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض(. »1383غلامحسین ) ،دوستانکریمیسجادی، سیدمهدی و
 .81-113 ،7، شمارۀ 2سال ، های غرب ایرانزبان و گویشمطالعات  ،«اهداف

 ( 1386شادمان، رقیه .)اه پیام شناسی، دانشگارشد زباننامۀ کارشناسیپایان ،یدر زبان فارس ییفرازبان معنا یبررس
 نور رشت.

 ( 1398عمید، حسن .)تهران: راه رشد. ،فرهنگ فارسی 
 ،ارجاع نقطه انواع و متغیر عنصر از ارجاع نقطه تشخیص عوامل»(. 1397) سپیده ،عبدالکریمی و ارسلان گلفام» .

 .77-81 ،11 شمارۀ ،پازند
 ( فرهنگ فارسی1396معین، محمد .)، .چاپ چهارم. تهران: ادنا 

 Evans, Vyvyan and Melanie Green (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 Filipović, Luna and Kasia Jaszczolt (eds.) (2012). “Introduction: Linguistic diversity in 

the spatio-temporal domain”, in: Space and Time in Languages and Cultures: Linguistic 

diversity (pp. 1-11). Amsterdam/Philadelphia”: John Benjamins. 

 Gladkova, Anna (2014). “Here, near, far: Spatial conceptualisation and cognition in a 

cross-linguistic perspective (English vs. Russian)”. In L. Filipović & M. Pütz (Eds.), 

multilingual cognition and language use: Processing and typological perspectives (pp. 

121-150). Amsterdam: John Benjamins. 

 Godard, Cliff (2008). “Natural Semantic Metalanguage: The state of the art”. In C. 

Godard (ed.), Cross-Linguistic Semantics (1-34). Amsterdam: John Benjamins. 

 Goddard, Cliff and Anna Wierzbicka (2014). Words and Meanings; Lexical Semantics 

across Domains, Languages, and Cultures. Oxford: Oxford University Press. 
 Goddard, Cliff and Anna Wierzbicka (2017). “150 canonical sentences for identifying 

semantic primes and the core lexicogrammar of any language”. Downloadable on: 

https://intranet.secure.griffith.edu.au. 

 Leibniz, Gottfried Wilhelm (1961). Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Ed. L. 

Couturat. Paris: Presses universitaires de France, 1903; reprinted Hildesheim: Georg 

Olms. 



 ... در« فضا» یسازفهومم

 

94 

 Levinson, Stephen C. (2004). Space in Language and Cognition: Explorations in 

Cognitive Diversity. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Talmy, Leonard (1985). “Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms”. In 

T. Shopen (ed.), Language Typology and Syntactic Description (57–149). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Wierzbicka, Anna (1972). Semantic primitives. Frankfurt: Atheneum Verlag. 

 Wierzbicka, Anna (1996). Semantics: Primes and Universals, Oxford: Oxford University 

Press. 

 
 




